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Abstract 

     This study seeks to explore the 
reconstruction of meaning of family 
changes among Mangor and Gaverk 
tribes of Mahabad Township of 
Ira-nian Kurdistan. Interpretive 
approach was used as conceptual 
framework to explain the various 
aspects of inquiry.  
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According to the Interpretive 
appr-oach, humans are social beings 
who create meaning and constantly 
and reflexively make sense of their 
worlds. 
Mangor and Gaverk tribes are con-
sidered as two major tribal comm-
unities residing in Mahabad 
Tow-nship. During recent years, some 
new modern elements such as modern 
education, modern health, 
urbani-zation, mass media and so on, 
has been emerging which in turn 
changed and challenged the traditional 
family system. Qualitative research 
metho-dology was employed as well 
as ethnographic fieldwork method, 
inc-luding direct observation, 
participant observation and in depth 
interview, which were adopted as the 
practical strategy of conducting 
research. Also, grounded theory was 
applied to an-alyze data.  
Seven main categories emerged from 
the collected data and coded in the 
axial coding process; structural inclu-
ding: structural determinants, in Regu-
lating Family, Modernization Elem-
ents, Self - Regulating Family, Emp-
owerment, Weakness of Traditions, 
and Eternal Enculturation. The core 
category extracted during selective 
coding process was taken to be 
"Relative Transition", which captures 
all main categories and the whole 
trend of family changes in the society 
studied. 
 

KeyWords: Family Changes, Moder-
nization, Mangor and Gaverk Tribes, 
Relative Transition, Social Interpre-
tivism, Grounded Theory. 

 

 

است كه كنشگران اجتماعي نقش اصلي در سـاخت

 ايگونهي اجتماعي خود ايفاء كرده و بهو بازسازي زندگ

و آگاهانه در برابر محيط و تغييرات آن  بازانديشانه

دو ايل مورد بررسي از . كنند انديشيده و عمل مي

ايلات مهم ساكن در شهرستان مهاباد بوده و داراي 

شناسي پژوهش روش. زندگي روستايي هستند

ري نگاشناسي كيفي است و از روش قومحاضر، روش

و تكنيك مشاهده و مصاحبه عميق براي انجام 

جهت تجزيه و . عمليات تحقيق استفاده شده است

تحليل اطلاعات و ارائه نظريه نهايي از روش نظريه 

هاي بدست يافته. استفاده شده است) GT(اي زمينه

باشند مقوله عمده به اين شرح ميهفت آمده شامل 

، خـانواده هاي سـاختاريمتعين: كه عبارتند از

انتظام، ورود عنـاصر نـوسـازي، خـانـواده درون

ها، برون انتظام، توانمندي، تضعيف سنتبرون

 »گذار نسبي « مقوله هسته اين بررسي.يابيفرهنگ

  . گيرداست كه مقولات عمده فوق را در برمي

  

نوسازي، تغييرات خانواده، ايلات منگور : هاكليدواژه

سيرگرايي اجتماعي، نظريه و گورك، گذار نسبي، تف

  ايزمينه
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  مقدمه

 جوامع از  همواره در طول تاريخ و در همه ترين نهادهاي اجتماعي خانواده به عنوان يكي از مهم

 آرماني همواره نظام اجتماعي در معناي عام آن و اخلاق. جايگاه و اهميت خاصي برخوردار بوده است

هاي  رهيافت كارانه نسبت به اين نهاد بوده است، اما با وجود همه در صدد حفظ رويكردي محافظه

هاي كارانه نسبت به اين نهاد، خانواده طي يك قرن اخير در بسياري از جوامع، با تفاوت محافظه

تغيير و . تجربه كرده است گسترده و ژرفي را  زماني اندك، تغييرات ساختاري و كاركردي و معنايي

زاي متفاوتي بوده كه تحولات خانواده در جوامع در حال توسعه عمدتاً ناشي از عوامل و عناصر تحول

درك و بررسي اين تغيير و تحولات نيازمند . در بسياري موارد، تحت عنوان نوسازي موسوم است

. رويكردي پارادايمي و منسجم استهاي نظري قوي و مبتني بر اتخاذ  مطالعاتي روشمند با پشتوانه

هاي فكري مسلط و مدرن، پارادايمگرايي، تفسيرگرايي، انتقادي، فمينيستي و پستهاي اثباتپارادايم

 مورد نظر را مورد مطالعه  رايج در علوم اجتماعي معاصر هستند كه هر يك با رويكردي خاص پديده

، رويكرد نگاه )پارادايم اتخاذ شده براي اين مطالعه(ي در اين ميان پارادايم تفسيرگراي. دهند قرار مي

هاي معناساز وي تأكيد اين پارادايم بر خلاقيت انسان و توانايي. كنداز درون يا اميك را دنبال مي

داند كه در فرايند تعاملات اجتماعي در ي فعال و بازانديش در زندگي روزمره مي ا داشته و او را سوژه

ني بين ذهني را شكل داده و مدام سازوكارهاي اجتماعي را توليد و بازتوليد كرده، زندگي روزمره معا

توان معاني بين ذهني كنشگران را  در چنين رويكردي مي. كند تغيير داده و تفسير و بازانديشي مي

  . تفهيم كرده و از نظر معنايي بازسازي نمود

  رويكرد تفسيري و روش تحليل نظريهبر اين اساس، مقاله حاضر در صدد است با استفاده از 

اي به بازسازي معنايي تغييرات خانواده در ميان ايلات گورك و منگور شهرستان مهاباد بپردازد  زمينه

تا بتواند تفاسير موجود از تجربه زيسته و روزمره تغييرات خانواده را در ميان افراد جامعه مذكور 

در اين ارتباط، پرسش بنيادين . محور از آن ارائه دهدهبررسي كرده و در نهايت مدل نظري اما داد

ي اخير را  اين مطالعه آن است كه مردمان دو ايل گوَرك و منگور تغييرات خانواده در چند دهه

تغييرات رخ داده در خانواده در چند دهه اخير در نظام معنايي اين . كنند چگونه درك و تفسير مي

و اساساً ساكنان اين جامعه چگونه اين تغييرات را در نظام معنايي فرهنگ چگونه بازنمايي شده است 

هايي  اند؟ در جريان معناسازي از اين تغييرات چه مفاهيم، موضوعات و ايدهخود درك و تفسير نموده

كه شايد بتوان بر اساس بسياري از براي ساكنان اين جامعه مطرح شده است؟ قدر مسلم اين

 مطالعات خانواده، يك سري عوامل مؤثر بر تغييرات خانواده را ارائه داد  وزهمطالعات انجام شده در ح

سازي افراد اين   درك، تفسير و معنا  محوري، فهم شيوه جا هدف تنها اين نيست بلكه مسئلهاما در اين

فسير اين درك و ت. از تغييرات خانواده است) اند هايي كه اين فرايند را تجربه كردهاز ديد آن(جامعه 

شمول باشد بلكه تحليلي متناسب و خاص اين فرهنگ پذير و جهانتواند امري تعميم اصولاً نمي

 /��� /ايبازسازي معنايي تغييرات خانواده به شيوه نظريه زمينه                              
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گردد كه افراد اين دو ايل در كنار تفسيرشان از تغييرات  پرسش اين مطالعه حول اين محور مي. است

 چگونه با اين خانواده، چه دلايلي براي اين تحولات در ذهن دارند و بر اساس اين دلايل و تفاسير

مسلماً توصيف ضخيم ادراكات و تفاسير مردم نسبت به تغييرات تجربه شده . اند تغييرات تعامل نموده

هاي زيرين  اين تجارب مستلزم اتخاذ رويكردي متفاوت و اساساً غيرپوزيتيويستي  و آشكارسازي لايه

؛ دنزين 1998كروتي، ( و زندهررپذينسبت به امر تجربه است؛ يعني تجربه به مثابه امري معنادار، تفسي

  ).2007؛ بليكي، 2006؛ اوتوايت، 2002؛ پاتون،2005و لينكلن، 

 نيروهاي نوسازي با اين هدف انجام گرفته است كه رفاه، آسايش و   شده ريزي ورود برنامه

ها خود  يدهپيشرفت را براي جوامع به همراه داشته باشد و شايد عاملان آن در نگاه از بيرون به اين پد

كه از ديدگاه افرادي كه اين چه مهم است اينها موفق بدانند، اما آنرا در دستيابي به اين هدف

 و چه پيامدهايي به  اند، عناصر مذكور چگونه عمل كرده ها زيستهشرايط جديد را تجربه كرده و با آن

شود، شناختي كه  ار ميجاست كه اهميت درك و فهم اين نوع شناخت آشكاند؛ اين دنبال داشته

مبتني بر تفاسير و معاني افراد درگير در واقعيات عيني و ذهني اين تغييرات و تحولات است، 

  .باشددستيابي به چنين امري هدف اصلي اين مطالعه مي

اين مطالعه با اتخاذ رويكرد تفسيري در پي آن است كه با نگاه از درون به موضوع تغييرات 

بدين معنا كه بدون ارائه تبيين عليّ از بيرون نسبت به اين . منگور و گورك بپردازدخانواده در جامعه 

 ادراك و تفسير ساكنان اين جامعه  ، مسئله تغيير و تحول خانواده را در حوزه)رويكرد اتيك(تغييرات 

و بعلاوه شرايط يا بسترها، تعاملات . نگردها به اين موضوع مينظر آنبررسي كرده و از نقطه

 زماني مورد بررسي قرار  پيامدهاي تغييرات در نهاد خانواده را در نظام معنايي اين جامعه در اين برهه

  .دهدمي

بدين ترتيب، هدف عمده اين بررسي آن است كه مردمان ايلات منگور و گوَرك شهرستان مهاباد 

كنند؟ و  ك و تفسير مي اخير چگونه ديده، در  خود را در طي چند دهه تحولات و تغييرات خانواده

چه مكانيسم ها از چه جايگاهي برخوردارند؟ چناناساساً نيروهاي نوسازي در نظام معنايي آن

شان را ها از دنياي پيرامونتوان درك انسان ها درك شود نه تنها ميتفسيري و نظام معنايي آن

. ري دنبال كرد يا كنترل نمودتوان اين تغييرات را با دقت و حساسيت فرهنگي بالات شناخت بلكه مي

با چنين رويكردي هدف اصلي اين تحقيق بازسازي معنايي تغييرات خانواده و تأثير نيروهاي نوسازي 

 . بر آن در ميان ايلات منگور و گوَرك است

  

 چارچوب مفهومي

از هاي كيفي به جاي استفاده هاي پارادايمي دو روش كمي و كيفي، در بررسيبا توجه به تفاوت

چهارچوب نظري جهت تدوين و آزمون فرضيات، از چهارچوب مفهومي جهت استخراج سؤال يا 
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 شودمفهومي مجموعه مفاهيم به هم مرتبطي را شامل مي چهارچوب. شودسؤالات تحقيق استفاده مي

ها را در قالب يك نظام منسجم و هاي عمده مورد مطالعه تمركز دارد و آنكه بر مفاهيم و موضوع

 در تحقيق حاضر ).2005؛ ريچي و لوئيس، 2004ماكسول، ( دهدرتبط معنايي به همديگر پيوند ميم

 تفسيرگرايي اجتماعي براي تدوين چهارچوب مفهومي استفاده ياشناسي تفسيري از رويكرد جامعه

  .شده است

 توجه به است، معتقد است كه بابررسي اين در رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي، كه رويكرد اصلي 

براي يتوان مسير و روش خاص ال بودن واقعيت اجتماعي، نميخلاق بودن ماهيت انسان و نيز سي 

جا از آن). 2007؛ بليكي،2007و2006نيومن، ( ها پيشنهاد كرددرك واقعيات و يا ايجاد تغيير در آن

انسان است، پس ي هرگونه ساخت و ساز و تغيير در واقعيات اجتماعي همان يكه منبع و مرجع نها

از اين . ها بسيار مهم استها از واقعيات، تغيير در واقعيات و چگونگي معنادار كردن آن درك انسان

 كه واقعيات اجتماعي به مثابه امور برساخته انساني فاقد قوانين از پيش تعيينگذشته، با توجه به اين

ي جهان شمول و عام براي واقعيات يتوان الگو  در حال شدن هستند، لذا نميشده بوده و دائماً 

اين واقعيات نه تنها قابل كشف و كنترل . ها وضع كرداجتماعي و نيز تغيير و دستكاري در آن

بر اصالت  اين رويكرد كه ).1967گلاسر و اشتراس، ( توانند درك و تفسير شوند نيستند بلكه صرفاً مي

ها  است كه واقعيات در فرآيند درك و تفسير انسانانسان در برابر اصالت محيط تأكيد دارد بر اين باور

ها  بنابراين، نه تنها نحوه درك و فهم انسان. شوندو در خلال زندگي روزمره ساخته شده و معنادار مي

از اين نظر، ما نه با يك واقعيت واحد .  بلكه داراي اشكال متعددي نيز هست،از واقعيات اهميت دارد

؛ دنزين و لينكلن، 2003ترنر و همكاران، ( متعدد و گوناگون روبرو هستيمو مشخص بلكه با واقعيات 

جا كه تفسير و درك مردم از دنياي پيرامون خود در بر اساس اين رويكرد، از آنچنين هم. )2005

گيرد، معاني توليد شده وابسته به بستر بوده و در درون آن  بستر اجتماعي زندگي روزمره شكل مي

ي يتفسيرگرايانه به بازسازي معنا  با رويكرديشده استسعي   در اين پژوهش.ندشومعنادار مي

مردم اين منطقه چه دركي كه  نشان داده شود د وپرداخته شوشهرستان مهاباد  در تغييرات خانواده

  .كنندها را چطور درك كرده و ارزيابي مي آن،از پيامدهاي اين تغييرات دارند

  

  ميدان مطالعه

باشد كه از جمله ايلات بزرگ ساكن در شهرستان عه شامل دو ايل منگور و گورك ميميدان مطال

. دهند مهاباد، سردشت و پيرانشهر بوده و بخش قابل توجهي از جمعيت اين مناطق را تشكيل مي

محل زيست منگورها از نواحي جنوب ساوجبلاغ مكري كه محل مكريان است، شروع شده و تا رشته 

محل استقرار عشاير گورك . دارد و در جهت غربي نيز با عشيره مامش هم مرز استكوه وزني ادامه 

نيز از جنوب به شهرستان سردشت، از شرق به شهرستان بوكان، از شمال به شهرستان مهاباد و از 

 /��� /اي                               بازسازي معنايي تغييرات خانواده به شيوه نظريه زمينه
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ايلات منگور و گورك سني شافعي مذهبند و با زبان . شود غرب به شهرستان پيرانشهر منتهي مي

هم اكنون اين دو ايل در تقسيمات كشوري در بخش خليفان . كنند  صحبت ميكردي لهجه مكري

در خلال چند دهه .  ساكن هستند»منگور شرقي« و »كاني بازار«شهرستان مهاباد، در دو دهستان 

اخير، جامعه مورد مطالعه بسياري از عناصر نوسازي از جمله آموزش مدرن، بهداشت مدرن، ورود 

. هاي ارتباطي نوين و شهرنشيني نسبي را تجربه كرده استحمل و نقل، رسانهتكنولوژي ارتباطات و 

اي رسد هنوز عناصر سنتي زندگي اجتماعي در اين جامعه از اهميت ويژهبا اين وجود به نظر مي

  . برخوردار هستند

  

   روش

 عنوان نگاري به شناسي كيفي است و از روش قوم شناسي مورد استفاده در اين مطالعه روش روش

ي هانگاري روشي است كه طي آن محقق به بررسي پديدهقوم. روش عملياتي تحقيق استفاده شده است

در اين نوع روش كه مبتني بر . پردازددهند، مياجتماعي در محيط طبيعي خود و آن طور كه رخ مي

بررسي و هاي مورد رهيافت تفسيرگرايي اجتماعي است، درك جهان اجتماعي از نقطه نظر سوژه

بخشند، هدف اصلي و ها به دنياي اجتماعي و واقعيات برساخته خود ميمعاني و مفاهيمي كه آن

  ).2008b و 2008a؛ ولكات، 2005؛ ديپوي و گيلتين، 2003كراسوِل، ( بنيادي پژوهش است

 شامل مشاهده مشاركتي، هاي كيفي گردآوري اطلاعات از روشنگارانه و قومكيفيمطالعات در 

-مي استفاده اهده آزاد و مستقيم، مصاحبه عميق و ساخت نيافته و نيز بررسي اسناد و مداركمش

ي هاروشنيز از   بر همين اساس در اين بررسي).2007؛ آتكينسون و همكاران، 2005پانچ، (شود

 نفر از 20مصاحبه با (و مصاحبه عميق ) ارتباط و تعامل با مردم تحت مطالعه(مشاركتي مشاهده 

  .ها استفاده شده استجهت گردآوري داده) عين كليديمطل

  

  گيري كيفينمونه

به هدفمند و نظري گيري توان از دو نوع نمونه مي ـ و نيز مطالعه كنوني ـهاي كيفيبررسيدر 

 گيريگيري هدفمند براي گزينش افراد مورد مصاحبه و از نمونهاز نمونه. صورت همزمان استفاده كرد

 شودهاي مورد نياز و يافتن مسير پژوهش استفاده مييص تعداد افراد، تعيين محل دادهنظري براي تشخ

گيري از افراد  گيري كيفي صرفاً شامل نمونه  نمونه.)2005؛ ديپوي و گيلتين، 1998، 1978گلاسر، (

هيم و از اين مفا. گيري از مفاهيم، رويداد و فضا و مكان نيز باشد تواند شامل نمونه نيست، بلكه مي

 اي كمك كرد  زميـنـه تـوان هر چه بيشتر به ظهور يـك نـظـريـهگيـري، مي رويـدادهـاي نمونـه

گيري كيفي تعداد افراد نمونه را با معيار اشباع   در نمونه).2008؛ كوربين و اشتراس، 2006چارماز، (

 و  انجام بيشتر مصاحبهكنند، بدين معنا كه زماني كه محقق به اين نتيجه برسد كه  نظري تعيين مي
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گذارد و صرفاً تكرار اطلاعات قبلي است، در اين حالت  مشاهده، اطلاعات بيشتري در اختيار وي نمي

 در اين مطالعه با ).2001، 1997گابريوم و هولشتين، (كند  محقق گردآوري اطلاعات را متوقف مي

هاي مختلفي در مناطق شهري و هدف گردآوري اطلاعات لازم از مطلعين محلي، به انجام مصاحبه

 عميق و ساخت نيافته، اشباع نظري حاصل شد، اما   مصاحبه17پس از انجام . روستايي پرداخته شد

 ساله و بالاتر 45ها همگي با افراد مصاحبه.  نفر ادامه يافت20ها تا جهت اطمينان بيشتر مصاحبه

نستند درك و تفسير بهتري از تغييرات صورت تواانجام شده كه به نوعي تغييرات را تجربه كرده و مي

  .ساز اين تغييرات ارائه دهندگرفته و بسترهاي زمينه

 
  هاروش تحليل داده

دستيابي .  ارائه توصيف ضخيم از واقعيت تحت بررسي است،نگاريقومكيفي و هدف عمده روش 

گردآوري شده را هاي  است كه به كمك آن بتوان دادهفنونيبه اين توصيف ضخيم نيازمند 

اين نوع . ها دست يافت كرد و به ارائه نظريه مبتني بر واقعيات و داده و تحليل تنظيم،سازماندهي

 داراي ها وداده اين نظريه مبتني بر. خوانند مي)Grounded Theory (اينظريه را نظريه زمينه

  ). 2006؛ چارماز، 1967گلاسر و اشتراس، (باشد ميتر كم انتزاعي سطح

كه به ترتيب  شود ها استفاده مي  دادهتحليلكدبندي براي  اي از سه مرحله  زمينه  در نظريه

كدگذاري، فرايندي است كه طي .  كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كدگذاري گزينشي:عبارتند از

يند واحد در اين فرا. پردازد ها مي بندي و ادغام و يكپارچه كردن داده آن محقق به جداسازي، مفهوم

ها را توان داده شود مي  كدبندي محسوب مي در كدبندي باز كه اولين مرحله.  است»مفهوم«بنيادين 

در مرحله بعدي اين مفاهيم را كنار . بندي كردسطر به سطر يا به صورت پاراگرافي كدبندي و مفهوم

 مقولات محوري درآورد  معنايي به صورتپوشي يكديگر گذاشته و بر اساس اشتراكات، تشابهات يا هم

و در نهايت مقولات عمده را در يك مقوله جديد به نام مقوله هسته يا مقوله محوري كه در سطحي 

 يا موضوع تمترين مهمدر اين مرحله ، يكپارچه كرد، مرحله قبلي قرار دارد تري نسبت به دو انتزاعي

شمول  بوده و قدرت تحليلي  دارايد بايمفهوم استخراج شده نهايياين  .دشو  نيز انتخاب ميپژوهش

 انجام اين سه مرحله از .بگنجاندديگر مقولات را نيز در خود معنايي آن در حدي باشد كه بتواند 

اي نهايي حول مقـوله كدبندي مستلزم دقت فراوان است چراكه اين مقولات در مـدل زمينه

كشنـد لات و پيـامـدها را بـه تصوير ميگيرنـد و شرايط، تعام گـزينشي يا تم اصلي نظريـه قرار مـي

؛ كوربين و اشتراس، 2003؛ آورباخ و سيلورستيِن، 1993؛ ديِ، 1998؛ گلاسر، 1967گلاسر و اشتراس، (

هاي كيفي را اجرا كرده و در پايان يك مدل در اين مطالعه نيز مراحل مذكور در تحليل داده. )2008

 . دهد ساز آن را بخوبي نشان مينواده و عوامل زمينهاي ارائه داده است كه تحولات خازمينه
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  ها  يافته

مردمان ايلات منگور : همان طور كه در طرح مسئله بيان شد پرسش اصلي اين تحقيق اين است

  كنند؟  و گَورك تغييرات خانواده را چگونه درك و تفسير مي

هاي عميق به پاسخگويي به هاي مشاهده مشاركتي و انجام مصاحبهمحققان با استفاده از روش

هاي عميق صورت   نفر از مطلعين محلي مصاحبه20در اين فرآيند با . سؤالات تحقيق پرداختند

 مفهوم اوليه، در 19دهد، طور كه جدول زير نشان ميدر مرحله كدگذاري باز سطح اول همان. گرفت

سپس در . ه انتزاع يافتند مفهوم استخراج شدند كه به سه مقوله عمد7كدگذاري باز سطح دوم 

مرحله كدگذاري محوري مقولات استخراج شده، بر اساس پيوستار و منطق معنايي در قالب خط 

داستان با يكديگر در ارتباط قرار گرفتند و در نهايت، در مرحله كدگذاري گزينشي يك مقوله 

  . محوري هسته استخراج شد

 

 

 

  ري هسته مفاهيم، مقولات عمده، و مقوله محو: 1جدول 

  هاي كيفياستخراج شده از داده

مقوله 

 هسته

  مفاهيم  مقولات عمده

 )كدگذاري باز سطح دوم(

  مفاهيم 

 )كدگذاري باز سطح اول(

  خانواده  نظام ارباب و رعيتي، مردسالاري هاي ساختاريمتعين

 گراييهاي تنظيم شده، عشيرهازدواج گروهيانتظام درون انتظامدرون

  اصلاحات ارضي، آموزش مدرن، حمايت دولت از زنان،  ورود عناصر نوساز پديده نوسازي

 جمعي، شهرنشيني، افزايش رفاههاي رسانه

 هاي غيربومياي، الگوبرداريارتباطات فرامنطقه يابيبرون فرهنگ

 افزايش درك و آگاهي، توانمندسازي زنان توانمندي

 زداييتضعيف روابط خويشاوندي، سنت هاعيف سنتتض

ي
سب

ر ن
ذا

گ
 

  

  خانواده 

 انتظامبرون

 ايگيري، استقلال مالي، خانواده هستهگرايش به خود تصميم انتظامخانواده برون

 تعداد مفاهيم و مقولات 19 7 3 1

 

  

ها، و معاني است كه ها، نگرشبيانگر مفاهيم، ايده) 1شماره (مفاهيم و مقولات جدول فوق 

مفاهيم . اندور و گورك در رابطه با تغييرات در ساختار خانواده درك و بيان نمودهاعضاي دو ايل منگ

 .اندها به اشباع نظري رسيدهاند و سپس با دنبال كردن آنگيري نظري ظهور يافتهفوق در خلال نمونه
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مفاهيم و مقولات فوق در مرحله كدگذاري محوري به شرح زير و در قالب يك خط داستان، به هم 

  .شوندرتبط ميم

   

  ساختاري  هاي متعين

هاي ساختاري آن دسته از شرايط سطح كلان هستند كه به شكلي گسترده در جامعه   متعين

اين شرايط به شكلي عميق و گسترده ابعاد . اند وجود داشته و به صورت ساختارهايي فرافردي درآمده

هاي مقوله عمده متعين.  كنترل دارندهاي دو ايل منگور و گورك را تحت مختلف زندگي خانواده

ساختاري خود متشكل از دو مفهوم مردسالاري و نظام ارباب و رعيتي است كه از سوي افراد مورد 

  .گرفتمصاحبه به كرات مورد تأكيد قرار مي

 ابعاد زندگي اهالي گورك و منگور  سالاري در همه اي نشان دادند كه نظام مردهاي مشاهدهداده

ها يكي از  در همه مصاحبه. هاي عميق مستند شداين نكته با انجام مصاحبه. ه نمايان استدر گذشت

  شد، مردسالاري شديد در خانواده و شبكه اولين نكاتي كه بدان به عنوان يك عامل مسلط اشاره مي

زنان  امورات در دست مردان دو ايل مذكور بوده و اساساً  بدين معنا كه قدرت همه. خويشاوندي بود

يكي از . گفت ملاك عمل نهايي بوده است چه مرد ميگيري مؤثري نداشتند و هر آنقدرت تصميم

 ساله است و خود از قشر اربابان سابق ايل منگور بوده و هنوز نيز اين 50پاسخگويان كه مردي

 بود، هر روابط خانواده پدرسالاري«: پردازد موقعيت را براي خود قائل است، چنين به اين موضوع مي

پدرسالاري فقط در خانواده نبود بلكه در كل طايفه . گفت چون و چرا نداشت چه بزرگ خانواده ميآن

اين حالت در . نظر بودصاحب) مرد(و عشيره نيز كاملاً رايج بود و در طايفه و خانواده فقط يك نفر 

  . »اد ما رايج بود تا هنگامي كه اصلاحات ارضي اتفاق افت هاي قديم خانواده

 :گويد يكي از زنان مورد مصاحبه از قشر اربابان سابق نيز با تأكيد بر نكته فوق، چنين مي

همه از او حرف شنوي . خانواده پدرم سي تا چهل نفر جمعيت داشت، همه زير نظر عمويم بوديم«

سال با زن عمويم بيست . قدرت هيچ چيز را نداشتيم. مرديم گفت بميريد، بايد مي اگر مي. داشتيم

  .»عمويم در يك خانه بودند ولي به ندرت جرأت داشت جلوي پدرم ظاهر شود

نظام ارباب ـ رعيتي نيز براي قرون متمادي ساختار اقتصادي و اجتماعي اين دو ايل را انتظام 

ها و  ها به لحاظ اقتصادي وابسته به ارباب نظام ارباب ـ رعيتي باعث شده بود كه خانواده. بخشيد مي

وابستگي . ها عمل كنند هاي ارباب داران بوده و به لحاظ اجتماعي نيز در راستاي اهداف و برنامه زمين

. ها باعث شده بود كه مردم عوام نتوانند صاحب مسكن و املاك مستقل باشند اقتصادي به ارباب

 در چراكه مسكني كه در آن سكونت داشتند متعلق به ارباب بوده و حق هيچ نوع دخل و تصرفي را

بنابراين . كردند هاي پرجمعيت معمولاً در يك اتاق زندگي مي به همين دليل خانواده. آن نداشتند
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 ساله 83يك پيرمرد . نظام ارباب ـ رعيتي حامي هرچه بيشتر نظام پدرسالاري و خانواده گسترده بود

گيري  ود، تصميمقدرت در دست ارباب ب«: كند نظام ارباب ـ رعيتي آن زمان را اين گونه توصيف مي

گذاشت كه با زن و فرزندانت در آن  آوردي اتاقي در اختيارت مي به او پناه مي. اصلي در دست او بود

در ازاي آن بايستي سر زمين . حال اگر فرزند ازدواج كرده داشتي، مشكلت بيشتر بود. زندگي كني

ي را برايش بيگاري دادي، در سال مدت زمان خاص كردي و سهمي را به وي مي ارباب كار مي

اجازه . بايست در اختيار خانواده ارباب باشند در بسياري از كارها زن و فرزندانت مي. كردي مي

همه افراد خانواده بزرگ و كوچك، زن و . ترين تغييري در محل سكونت خود بدهي نداشتي كوچك

  .»مرد مجبور بودند در يك اتاق زندگي كنند

شود، نظام ارباب ـ رعيتي كل ساختار اجتماعي و اقتصادي  آشكار ميها  چنان كه از اين گفتههم

  . هاي خويشاوندي را تحت نفوذ خود داشته است دو ايل منگور و گورك و به تبع آن خانواده و شبكه

 
  گروهيانتظام درون

منظور از اين مقوله آن است كه در .  است»گروهيانتظام درون« عمده استخراج شده ديگر  مقوله

شد  هاي ساختاري، در ميان اين دو عشيره بسياري از روابط به شكلي دروني تنظيم ميتيجه متعينن

يافت و  اي و خويشاوندي و خانواده انتظام مي و تعاملات، بيشتر در گستره دروني شبكه عشيره

 و گروهيها و هنجارهاي درون  تعاملات و پيوندها بر اساس ارزش همه. گروهي بودندها درون گيري جهت

همين امر باعث يك . پذير نبودگرفت و تخطي از آن به سادگي امكان اي انجام مي هاي عشيره سنت

گروهي خود هاي درونچراكه افراد اين ايلات از هنجارها و ارزش. شد دست شدن نسبي جامعه مي

 متفاوتي هايكردند و اساساً الگوهاي بسيار متفاوتي هم وجود نداشت كه محرك كنش تبعيت مي

 است كه »شدههايي تنظيم ازدواج« و »گرايي عشيره« خود متشكل از دو مفهوم   عمدهاين مقوله. باشد

  .از سوي اعضاي دو ايل مطرح شده است

ها در اولويت قرار داشت و همه هاي عشيره گرايي، منافع، مصالح و ارزشبر اساس مقوله عشيره

شان را با اين رسومات آشنا كردند كه فرزندان ها سعي مي نوادهخا. ها بود امورات و روابط منوط به آن

براي بزرگان ايل و خاندان دو ايل منگور و گورك انتقال . ها را فراهم نمايندكنند و زمينه تداوم آن

خويشاوندگرايي و روابط محكم و . اي بسيار مهم بود و فرزندان نيز پذيراي آن بودند رسومات عشيره

هاي اين خويشاوندگرايي از  گرايي بود و رشته هاي عشيره ترين جنبه شاوندان از مهمصميمي بين خوي

در . شد تر مي ترها به بزرگترها محكم و محكم  كوچك طريق روابط محكم و سخت توأم با احترام

روابط و رفت و آمدهاي خانوادگي در گذشته «: توان به نقل قول زير اشاره داشتهمين زمينه مي

روابط . زدي، حتي خويشاوندان دور داشتي به خويشاوندان سر ميبدون هيچ چشم. زياد بود

در درون ايل بسيار به هم نزديك بوديم، حتي در كار و كاسبي هم . خويشاوندي بسيار محكم بود
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در بسياري از روابط از جمله ازدواج تمايل شديد به اين داشتيم كه در ميان ايل . پشتيبان هم بوديم

  .»ام به اين كار شودخود اقد

هاي اساسي زندگي خانوادگي و خويشاوندي ايلات هاي تنظيم شده نيز جزء مشخصه ازدواج

دختر و پسر قدرت بسيار كمي در تعيين شخص مورد نظر خود براي . گورك و منگور بوده است

شد  ندي تعيين ميازدواج داشتند و به ناچار با كسي كه از طرف خانواده به ويژه پدر يا گروه خويشاو

  .  كردند ازدواج مي

توانست  كرد كه دخترش، بزرگ يا كوچك، با كسي عروسي كند وي نمي اگر پدر تعيين مي«

براي نمونه . براي زن گرفتن پسرها هم تا حدودي به همين شكل بود. حرفي بزند و اعتراض بكند

ها را او آن. ا روز عروسي نديدمها را تبرادرم براي خود من، دو زن گرفت كه من هيچ كدام از آن

براي . دانيد از نظر من هم خوب هستندها را مناسب ميديد و من هم گفتم اگر شما آن مناسب مي

ها الان پيشم است و شش فرزند از او دارم و تا حالا هم با هم زندگي خوبي نمونه يكي از آن

  .»ايم داشته

ترين ، مهم)با توجه به مفاهيم خاص هر كدام(انتظام هاي ساختاري، و خانواده درونمتعين

با اين حال، با ورود فرآيند . هاي خانواده سنتي در ميان دو ايل منگور و گورك بوده استمشخصه

ورود . نوسازي در خلال چند دهه اخير، اين ساختار تغيير و تحولات چشمگيري را تجربه كرده است

  . انجامدكه به ايجاد شكل جديدي از خانواده ميآورد پديده نوسازي شرايط جديدي فراهم مي

  

  ورود عناصر نوسازي

ورود عناصر نوسازي به جامعه مورد مطالعه به عنوان منابع و مجاري آن از يك سو و پيامدهاي 

اين سؤال مطرح شده كه چه عامل يا . آن در حوزه خانواده از سوي ديگر موضوعي بسيار مهم است

در  .اند نان آن جامعه موجبات بروز تغيير و تحولات خانواده را فراهم كردهعواملي از نقطه نظر ساك

پاسخ به اين سؤال يك سري عوامل از سوي پاسخگويان مطرح شد كه در مفاهيم و مقولات مختلف 

روشن از آن جهت . تجسم يافته و تا حد زيادي تفسير آنان از عوامل تغيير را براي ما روشن كردند

 اين تغييرات را دارند و   زيسته شود كه تجربه وامل مؤثر آن از زبان كساني مطرح ميكه تغييرات و ع

هاي مربوط به اين سؤال يك  در پاسخ. اند عملاً ورود اين عوامل را در طول دوران زندگي خود ديده

 بدست آمد كه فضاي مفهومي آن گسترده است و بسياري »ورود عناصر نوسازي«مقوله عمده به نام 

اصلاحات ارضي، حمايت دولت از زنان، شهرنشيني، : گيرد كه عبارتند از  مفاهيم ديگر را دربرمياز

در اين بخش از مقاله به برخي . هاي جمعي، افزايش تسهيلات رفاهي و نظاير آن آموزش مدرن، رسانه

  .شودها از رويكرد ساكنان منطقه مورد مطالعه پرداخته مياز آن
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 و منگور به اصلاحات ارضي به عنوان يك عامل تاريخي مهم و تأثيرگذار  گورك اهالي دو عشيره

ها بر اين است اعتقاد آن. كنند نه تنها در زندگي اقتصادي بلكه در زندگي خانوادگي خود اشاره مي

كه اصلاحات ارضي باعث شده كه خانواده سنتي به كلي از قيد نظام اربابي رهايي يافته و به استقلال 

ديگر «: گويديكي از افراد مورد مصاحبه در اين زمينه مي. هاي زندگي منجر شود جنبه  در همه

مان را براي كار مجبور نبوديم بخشي از انرژي خود را صرف كار براي ارباب كنيم، مجبور نبوديم زنان

ي كنيم، به منزل ارباب بفرستيم، مجبور نبوديم فقط و فقط در يك اتاق كه ارباب به ما داده بود زندگ

اش و حتي پدر و مادرمان در يك اتاق  اش، برادرمان و خانواده مجبور نبوديم با پسرمان و خانواده

قبل از اصلاحات همه در . اصلاحات ارضي براي ما نوعي آزادي به همراه داشته است. زندگي كنيم

هاي بيشتري داشته  بعد از اصلاحات توانستيم اتاق. كرديم  نام داشت زندگي مي»مدبق«يك اتاق كه 

  .»كند چنين ديگر خيالت راحت بود كه كسي بيرونت نميباشيم و هم

دانند كه دولت  اند و مي تر شده اهالي منگور و گورك معتقدند كه زنان نسبت به حقوق خود آگاه

امروز ديگر  «:باشددر اين زمينه دو نقل قول زير قابل توجه مي. كند ها تا حدودي حمايت مياز آن

كه در صورت بروز مشكل تر اين تر هستند و مهم هم سواد دارند، هم آگاه. تواني به زن زور بگويي نمي

داند اگر شكايت كند حتماً دولت شوهرش را  پشتش به دولت گرم است، مي. كند اقدام به شكايت مي

  .»كند مجازات مي

داند كه در بهداشت توجه  يخواهم، م تواند به شوهرش بگويد بچه زياد نمي اكنون ديگر زن مي«

. توانند قدرت داشته باشند بيند كه زنان چقدر مي در تلويزيون و ماهواره مي. شود بيشتري به او مي

  . »كنيمكرديم ولي امروز قبول مي نيروها و رفتارهايي وجود دارند كه در گذشته قبول نمي

يي اين دو ايل به محيط شهر هاي روستا سو باعث جذب بسياري از خانوادهزندگي شهري از يك

هاي مهاجر  ها و هنجارهاي آن نيز بر ساختار خانواده شده و از سوي ديگر فضاي شهر و ارزش

من ...  «:سازددر اين خصوص يكي از افراد مورد مصاحبه چنين خاطر نشان مي. تأثيرگذار بوده است

رفتم فرزندانم پيش من غذا  نميآمدند يا من به آن جا  تا زماني كه دوستان شهري به منزلم نمي

ها من هم  با آمدن آن. خوردم خوردند و با همان رسم قديمي جداي از زن و فرزندانم غذا مي نمي

كردم و  ديدم و وضعيت را ارزيابي مي مي. شدم اجازه دهم فرزندانم سر سفره حاضر شوند مجبور مي

تر هم باشند ولي با زن و  شند محترمها ممكن است از من پايگاه بالاتري داشته باگفتم آن مي

  . »خورند، چرا ما اين كار را نكنيم شان سر يك سفره غذا ميفرزندان

گي از الگوهاي زندگي شهري بسيار  تأثيرپذيري زنان روستايي به عنوان پايه اصلي زندگي خانواد

رويم به  وام در شهر ميوقتي به منزل اق «:ها جايز نيست بيشتر است اما اين الگوپذيري در همه زمينه

ها  ها نگاه كن چقدر خوب است يا فلان رفتار آن گويم به فلان چيز آن زنم يا فرزندم يا عروسم مي

��	/ 



323 

 
 

 
 

 

البته در خيلي از موارد مانع آن . گونه رفتار كنيدچقدر مناسب است، شما هم سعي كنيد اين

رت اصلي را در خانه داشته باشند يا كه بخواهند قداين. ها تقليد كنند مان از شهريشويم كه زنان مي

  .»ها تبعيت كنند هاي آرايش و پوشش آن از مدل

مطلعيني كه مورد مصاحبه قرار گرفتند، ورود مدرسه و سپاه دانش به روستاهاي خود در چند 

دهه اخير و نيز توجه دولت به امر آموزش مدرن به ويژه در دوره بعد از انقلاب را نقطه عطفي در 

ها  زندگي خود دانسته و تداوم و گسترش اين پديده را عاملي در تغييرات مداوم نگرش خانوادهتاريخ 

  .كردنداي خانواده تلقي ميو به عبارتي تغييرات ايده

اند؟ از راه سواد؛ در  داني چگونه بدست آورده اند، اين آگاهي را مي تر شده تر و فهيم مردم عاقل«

مردم . دهند دهند، چيز ياد مي ها آموزش مي به بچه. روستا هستندحال حاضر سه نفر معلم در اين 

ها  كنند كه در كتاب الان زنان و فرزندانت برايت تعريف مي. دانند ها بيشتر مي ترند، زن و بچه باهوش

  .»اين گونه نوشته شده است

رائه هاي جمعي نيز الگوهاي جديد زندگي را به مردم ا به نظر اهالي منگور و گورك رسانه

شايد ديگر حضور در شهر براي . دهند ها را تغيير مي دهند و به تدريج ساختار و كاركرد خانواده مي

كنند،  ها همواره الگوهايي از زندگي نوين را بازنمايي مي الگوبرداري ضروري نباشد چراكه رسانه

  .الگوهايي كه گاهي بسيار متفاوت از زندگي عادي مردم است

. ها باعث شده كه رويشان باز شود كنند، اين لويزيون و ماهواره زياد نگاه مياين روزها مردم ت«

كنند و از چه  كنند، دقت كن با مردم چكار مي گويد، نگاه كن چگونه رفتار مي گويند ببين چه مي مي

كنند و گر نه در روستاها  گردد و مردم تقليد مي  مين به دهانها دهااين. كنند چيزهايي استفاده مي

  . »كردند كه از اين كارها نمي

بخشي، تأثيرات منفي و مخربي هم در ها در كنار عنصر آگاهي كنندگان، رسانهبه نظر مشاركت

تا حدي كه در كنار نكات مثبت آن به نكات منفي نيز . اندخانواده و روابط دروني آن به جاي گذاشته

خواهي يك  تا مي. گذارد گفتگو برايت نميتلويزيون و ماهواره مجال صحبت كردن و  «:شود اشاره مي

. تواني دو كلام حرف بزني نمي. گويد گويند ساكت باشيد ببينيم تلويزيون چه مي كلام حرف بزني مي

دوزند و  شود همه چشم به آن صفحه مي باعث شده كه افراد خانواده با هم صحبت نكنند شب كه مي

  .»اين بسيار ناخوشايند است

ند كه در سه ااصر نوسازي، مردمان دو ايل منگور و گورك، درگير تعاملاتي شدهدر نتيجه ورود عن

گانه مقولات سه. ها بازنمايي شده استيابي، توانمندسازي، و تضعيف نسبي سنتمقوله، برون فرهنگ

  .شودفوق به پيدايش نوع جديدي از خانواده منتهي شده كه در ادامه مقاله عنوان مي
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  يابيبرون فرهنگ

 كنوني در ميان دو ايل منگور و گورك ديگر به مانند  در نتيجه ورود عناصر نوسازي خانواده

اي نيستند، بلكه نيروها و عواملي بيرون از فرهنگ بومي به  ايلي و عشيرهگذشته متأثر از عوامل درون

ته است به هاي غيرايلي توانس بخشند، به عبارت ديگر، عناصري از فرهنگ نهاد خانواده انتظام مي

 يا مفهوم مهم، يعني   عمده خود شامل دو خرده مقوله اين مقوله.  اين نهاد نفوذ كند گستره

اين دو مفهوم در قالب مقوله عمده .  است»اي ارتباطات فرامنطقه« و »هاي غيربومي الگوبرداري«

اختار بومي خانواده اند، زيرا هر دو مجاري هستند كه به بيرون از س قرار گرفته»گرايي برون فرهنگ«

  .  گذشته هستند  و بيانگر تفاوت خانواده كنوني با خانواده باز شده

هاي   الگوهاي رفتاري خود را به كلي از هم ايل و عشيره  امروزي به مانند گذشته افراد خانواده

، شكسته شدن هنجار ازدواج تنظيم شده. پذيرندگيرند، بلكه از منابع ديگري الگو مي خود نمي

تغييرات هر چند اندك در توانايي و جايگاه زنان، كمرنگ شدن و گاه استحاله الگوهاي سنتي ازدواج، 

تمايل به مستقل شدن زوجين بعد از ازدواج، ديدن الگوهاي جديد زندگي خانوادگي و فرزندآوري 

دي از هاي منگور و گورك اشكال جدي خانواده. كمتر و غيره از جمله اين الگوهاي جديد هستند

  . بينند زندگي خانوادگي را مي

يكي از روابط و : گيرد  منگور و گورك به دو طريق صورت مي ها براي خانواده اين الگوبرداري

هاي ديگر و دوم از   وضعيت خانواده شان و مشاهدهتعاملات زندگي روزمره با دنياي واقعي پيرامون

قبلاً يك  «: بدان اشاره شده استجاه در اينطور كهمان. هاي تصويري طريق مشاهده دنياي رسانه

شد و حرف  ها بزرگ مي شد و با آن سفيدان با فرهنگ و رسوم آشنا مي كودك نزد پدر، عمو و ريش

شنيد، اما امروزه يك كودك چه در شهر و چه در روستا جلوي  خوب و بد و عيب و عارها را مي

شود يعني به راستي آن  ن فرهنگ بزرگ ميكند، پس با آ دي نگاه مي ماهواره نشسته و يا سي

  .»دهد خصوصيت گذشته خانواده را از دست مي

ناميم نيز  اي مي ها و اجتماعات مجاور كه آن را ارتباطات فرامنطقه ارتباطات گسترده با ساير مكان

 اين پديده در مناطق روستايي. دهنده ساختار كنوني خانواده مدرن باشد توانسته است تا حدي شكل

نقش بسيار تأثيرگذارتري داشته است، بدين معنا كه تسهيل ارتباطات و تحرك مكاني براي 

چراكه ارتباط مدوام با شهر . ها بسيار مهم و تأثيرگذار استروستائيان به ويژه با شهر به گفته خود آن

طوح نگرشي، و خويشاوندان كوچ كرده به شهر توانسته است به طور روزمره و مداوم تغييراتي را در س

يكي از مطلعين چنين . ها از امكانات مدرن ايجاد كندمندي آن ها و بهره رفتاري و زندگي مادي آن

توانيم در طول روز چند بار به شهر برويم و برگرديم امكانات و لوازم  امروزه مي «:سازدخاطرنشان مي

روند چيزها و  ها مي  منزل فاميلهاي ما وقتي مدام در شهر به خانواده ما، زن و بچه. جديد بياوريم
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. توانستيم اين آمد و رفت را داشته باشيم در گذشته نمي. آورند رفتارهاي جديدي را با خود مي

توانيم هر  رفتيم، الان به راحتي مي در سال يكي دو بار به شهر مي. ها همگي مثل هم بودند خانواده

  . »ها را براي خريد به شهر ببريم روز زن و بچه

ها نيز نكته ديگري است كه در خلال ورود عناصر يابي، تضعيف سنتكنار برون فرهنگ در

  . نوسازي به عنوان نوعي تعامل با آن مورد اشاره قرار گرفته است

  

  ها  تضعيف سنت

هاي قبلي اشاره شد ساختار خانواده در ميان دو ايل منگور و گورك  گونه كه در بخشهمان

ها هم در گذشته و هم در زمان حال  برخي از سنت.ه استاي بود  عشيره رينههاي دي مبتني بر سنت

اند كه  ها وجود داشته شد، اما در اين ميان يك سري سنت ها ياد ميبه عنوان اموري ناخوشايند از آن

ها براي  شود و از دست رفتن آن ها ياد مي هم در گذشته و هم در زمان حال به شكلي مثبت از آن

بر . كنند كننده است و آن را نوعي خسارت بزرگ قلمداد مي ين دو ايل ناخوشايند و ناراحتاعضاي ا

 بيشتر اشاره به آن روابط و تعاملاتي دارد كه امروزه هم »ها تضعيف سنت«اي  اين اساس مقوله هسته

د، لذا تا نگرن آميز مي كنند و از دست دادن آن را با نگاهي حسرت وجود آن را امري مثبت ارزيابي مي

تضعيف « و»زدايي سنت«اين مقوله عمده، شامل دو خرده مقوله . حد زيادي خواهان ابقاي آن هستند

امروزه با گذر زمان شاهد اين هستيم كه  «:گويدباره مييكي از افراد در اين.  است»روابط خويشاوندي

شان اهميتي ندارد، ديگر احتياجي به ها براي اند و شناخت آن افراد كلاً طايفه و نژاد خود را از بين برده

برايش . كنند، دنبال مسائل روز هستند و نيازي به چيزهاي ديگر ندارند ها در خود احساس نمي اين

خواهد زندگي خودش را بشناسد، كاري به  اهميتي ندارد كه پدربزرگش چه نام داشته، فقط مي

و از اين طريق پشت خود را نگه شناختيم  در قديم تا بيست پشت خود را مي. گذشته ندارد

ها  از ديد ما چنين كاري بد است ولي از ديد آن. شناسند داشتيم ولي الان پدربزرگ خود را نمي مي

به نظر من انسان بايد اصالت داشته باشد، هر انساني بايد افراد مهم و اجداد خود را . خوب است

هايي هستند كه تازه به دوران  خانواده. ناسنداند را بايد بش هايي كه دنيا را چرخانده آن. بشناسد

  .»كنند و در نتيجه هيچ احترام و عزتّي براي بزرگان قائل نيستند اند، خدايي مي رسيده

در ساختار سنتي خانواده دو ايل مورد مطالعه، دامنه روابط اجتماعي و خانوادگي در درون شبكه 

ه نه تنها تعاملات و روابط خويشاوندي با تري قرار داشت، به اين معنا ك خويشاوندي گسترده

هاي  به عبارتي آمد و رفت. خويشاوندان نزديك وجود داشت، بلكه با خويشاوندان دور هم رايج بود

اما امروزه اين پديده چه در مناطق شهري و چه در روستاها . خويشاوندي دامنه وسيعي داشته است

بعلاوه ارتباط با خويشاوندان نزديك . اهش يافته استكمتر شده و روابط با خويشاوندان دور بسيار ك
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در «: كند كهشوندگان عنوان ميدر اين زمينه يكي از مصاحبه. كم شده است) به ويژه در شهر(هم 

ماندم مثل خانه خودم بود، اما  رفتم و دو سه روز آن جا مي ها مي گذشته بدون تعارف به منزل فاميل

عوتم نكنند، آن هم بايد از قبل دعوت انجام گرفته باشد حاضر نيستم به اي شده كه تا د الان به گونه

  .» كسي بروم و يك چاي بخورم و اين نشانه از دست رفتن تدريجي آن خصوصيات است خانه

ها و كاهش قدرت بسياري از عناصر ارزشي و هنجاري در فرهنگ دو ايل گورك و تضعيف سنت

زي ايجاد شد، با توانمندسازي افراد آن دو عشيره ارتباط تنگاتنگي منگور، كه در تعامل با پديده نوسا

  . دارد

  

  توانمندي 

ها،  ها، آگاهي اساس آن افراد جامعه مورد نظر به لحاظ توانايي اي است كه بر مقوله»توانمندي«

  عمده خود دربرگيرنده دو مفهوم اين مقوله. اند ها دچار نوعي تحول مثبت شده ها و مهارت نگرش

سو، تغيير و در بحث توانمندي از يك.  است»افزايش آگاهي عمومي« و »توانمندي نسبي زنان«

تحولاتي كه در جايگاه و پايگاه اجتماعي، فكري و فرهنگي زنان رخ داده و از سوي ديگر با تحولات 

لحاظ فكري ها عموماً به  خانواده. فكري ايجاد شده در ميان كل افراد جامعه مورد مطالعه مدنظر است

از همين رو . اندو نگرشي و زنان به طور خاص نسبت به گذشته تغييرات چشمگيري را تجربه كرده

كه در وضعيت اجتماعي زنان ) البته در مقايسه با گذشته اين دو ايل(به دليل تغيير چشمگيري 

  .ايجاد شده، لازم بود كه توانمندي زنان به طور مستقل مورد بحث قرار گيرد

چه در خانواده و چه در (ها بر اين باورند توجهات زيادي كه امروزه نسبت به زنان   شونده همصاحب

هاي  ها شده است و تغيير نقششود، باعث به وجود آمدن حس قدرت و تأثيرگذاري در آن مي) جامعه

ها دانند، حال اين تغيير در نتيجه مهاجرت به شهر آنان را با قدرت گرفتن نسبي زنان همسان مي

امروز قدرت زنان بيشتر شده ...  «.هامندي زنان از آن بوده و يا در نتيجه ورود برخي امكانات و بهره

شد، باعث خجالتي بود در قديم زن مريض مي. ها را عوض كرده استچون فرهنگ امروز، آن. است

ش او را پيش شود خود كه با يك مرد به شهر بيايد و معالجه شود، الان پسر من زنش كه مريض مي

  .»كند هيچ كسي در اين شهر غير از او نيست برد و فكر مي دكتر مي

. امروزه در ميان منگورها زنان قدرت بيشتري نسبت به گذشته دارند خيلي هم بيشتر است«

  .»گونه باشند و ما نباشيمچشمي باعث شده كه زنان بگويند چرا آن دسته از زنان اينچشم و هم

شان بيشتر ي قدرت زنان بد نيست، نسبت به گذشته خيلي فرق كرده، قدرتدر خانواده كنون«

شد دو سه  دار مي بردند يا بچه شد در بدترين شرايط، او را دكتر نمي در گذشته زن مريض مي. است

اما امروزه پيش از آن كه وعده زايمان شود به . بردند ماند و دكتر نمي روز با بچه در خانه مي
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  .»برند تر ميبيمارستان و دك

اين رشد هم زنان . كنند ها و منگورها به رشد آگاهي و به اصطلاح عقل مردم هم اشاره مي گورك

اين آگاهي شامل اطلاع يافتن از وقايع اتفاق افتاده در سطح . شود و هم مردان را را شامل مي

ود امكانات و اي و حتي جهاني، ديدن الگوهاي متفاوت زندگي خانوادگي، آگاهي از وج منطقه

وضعيت كنوني و   خانواده و اعضاي آن، توانايي افراد خانواده در مقايسه با هايي جهت استفاده فرصت

بنابراين . ها و امكانات موجود است ها، ايده مندي از فرصت  خود و تلاش براي افزايش بهره گذشته

دي افراد خانواده است، توانمندي  كنوني از گذشته همين آگاهي و توانمن يكي از وجوه تمايز خانواده

  .كه در طول زمان و در اثر دستيابي به منابع تغيير و هنجارفرست اتفاق افتاده است

ها و مردم بيشتر  نبايد از افزايش قدرت زنان سخن بگوييم، مهم اين است كه امروزه خانواده... «

انات اين قدر نبود، تلويزيون نبود، راديو مردم زمان گذشته فقير بودند، امك. اند دانند، دنيا را ديده مي

  .»اند، آگاه مردم آگاه شده. نبود، ماشين نبود

با پديده نوسازي و ) ها، و توانمندسازييابي، تضعيف سنتبرون فرهنگ(گانه فوق تعاملات سه

از عناصر آن، در نهايت به ظهور نوع جديدي از خانواده در بين دو ايل منگور و گورك منجر شد، كه 

  .انتظام نام برده شده استآن تحت عنوان خانواده برون

  

  انتظامخانواده برون

گيري،  كه خود برگرفته از سه مفهوم گرايش به خودتصميم»انتظام يا خودانتظامخانواده برون«

اي است، بيانگر آن است كه خانواده امروزي ايلات مذكور متفاوت از استقلال مالي و خانواده هسته

بدين معنا كه نوعي خانواده مدرن . گيردنتي آن بوده و مشروعيت خود را از منابع سنتي نميشكل س

پيدايش اين شكل جديد از خانواده در نتيجه ورود عناصر . بوده و خود ـ تعيين و خودگردان است

: ارددشوندگان عنوان ميباره يكي از مصاحبهدر اين. نوسازي و متأثر از منابع بيروني تغيير است

ها  خانواده. مناسبات امروز بهتر است. كني امروزه اربابي وجود ندارد، خودت براي خودت كار مي«

به ميل . كنند، درآمد مستقل دارند، ديگر وابسته به كسي نيستند خودشان زمين دارند، دامداري مي

 است لازم نيست ي خودت تواني با درآمدت انجام دهي، همه درآمد از آن خانواده خودت هر كاري مي

  .»تواند بخشي از درآمدت را بگيرد بيگاري كني، كسي نمي

هاي مدرن كنوني تمايل دارند كه هر چه زودتر از خانواده خود، به ويژه به لحاظ  فرزندان خانواده

تلاش . به عبارتي دنبال خوداتكايي هستند. اقتصادي و سپس به لحاظ اجتماعي، مستقل شوند

خواهند خود  مي. ذشته از زير فشارهاي هنجاري و رسومات خانواده بيرون بيايندكنند زودتر از گ مي
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درآمدي مستقل داشته باشند و همين استقلال هم پيامدهاي اجتماعي ديگر را براي خانواده به 

  .دنبال دارد

در گذشته پسر ناچار بود كه نزد پدرش بماند و با خانواده كار كند، چون جاي ديگري براي «

تواند برود و در شهرهاي ديگر كار كند  اما امروزه اين گونه نيست خودش مي. ي و درآمد نداشتكاسب

خواهند نزد والدين  كه درآمد ندارند ميواقعيت اين است فرزندان تا زماني. و درآمد داشته باشد

 خوب اين تا حدي خوب است و زود سروسامان. دوست دارند روي پاي خودشان بايستند. بمانند

  .»گيرند مي

امروزه جدايي فرزندان از والدين بعد ازدواج در ميان مردمان منگور و گورك هم امري نسبتاً رايج 

در مناطق روستايي شدت اين جدايي بعد از ازدواج از خانواده پدري تا حدي كمتر است، . شده است

ه بيشتر نزد والدين خود چون در مناطق روستايي اغلب پسرها پس از ازدواج براي دو تا سه سال و گا

اما در شهر اين جدايي و تشكيل . مانند كه البته شايد به شكلي نيمه مستقل زندگي كنند مي

اي مستقل بيشتر است و مدت زمان اقامت نزد والدين يا كم است يا اصلاً وجود  ي هسته خانواده

  .شود ميدر هر حالت اين تمايل به زندگي مستقل در ميان زوجين مشاهده . ندارد

كند و زندگيش  شود و خودش كاسبي مي ي پدرش جدا مي امروزه پسر كه ازدواج كرد از خانواده«

زنان امروز . اي نيست پسندم ولي چاره من اين جدا شدن را نمي. ماند نزد والدينش نمي. چرخاند را مي

در و مادرمان جدا مانديم و از پ البته ما اگر در گذشته با هم مي. خواهند زندگي مستقلي را مي

وقتي اتاق اضافي نداشتيم، وقتي امكان . شديم به خاطر اين بود كه علاجي نداشتيم، ناچار بوديم نمي

البته امروز هم كساني هستند كه پيش پدر و . مانديم كاسبي ديگر برايمان نبود، كنار هم مي

  .»مانند مادرشان مي

 در خصوص فرآيند تغييرات خانواده در بين ايمطالب فوق، خط داستان مبتني بر نظريه زمينه

مباحث ارائه شده فوق، بر اساس فرآيند معنايي . دو ايل منگور و گورك را به اختصار بيان داشت

اين خط داستان نشان داد كه ساختار . مورد نظر مطلعين دو ايل مورد مطالعه بازسازي شده است

ها عمل استراتژي/ بسترها، تعاملات/حت چه شرايطخانواده در بين دو عشيره در دوره سنتي و اخير ت

شده است، و بعلاوه نقش ورود عناصر نوسازي را نيز از كرده و در دوره سنتي چگونه مديريت مي

  .نقطه نظر مردمان آن منطقه به تصوير كشيده است

    

  درك تغييرات خانواده به مثابه گذار نسبي: گيرينتيجه

� توان گفت كه مفهوم يا مقوله هستهوضيحات ارائه شده فوق ميبا توجه به مقولات عمده و ت

تواند كليه مقولات و مباحث فوق را پوشش داده و نيز جنبه اي كه ميباشد، مقولهمي »گذار نسبي«
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درك تغييرات خانواده به مثابه گذار نسبي در جامعه تحت مطالعه در قالب يك . تحليلي داشته باشد

  .تعامل و پيامد به شكل زير ارائه شده است/ ايط، فرآينداي شامل شرمدل زمينه

 
  اي درك تغييرات خانواده به مثابه گذار نسبيمدل زمينه: 1شكل شماره 
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 مدرن، بهداشت مدرن و غيره
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بدين ترتيب، در اين بخش از نوشتار به ارائه مدل سه بعدي پارادايمي آن بر اساس شرايط، 

چگونگي ارتباط بين مفاهيم، .  پرداخته شده است1 صورت شكل شماره تعاملات و پيامدها به

هاي قبل آمد چه در قسمتبر اساس آن. باشدمقولات عمده و نيز مقوله هسته نهايي بدين صورت مي

نظام ارباب و رعيتي و مردسالاري به عنوان مفاهيم اوليه شرايطي را براي تحكيم نوع خاصي از 

اين دو مفهوم عمده با هم يك . ميان ايلات منگور و گورك ايجاد كرده بودخانواده در گذشته در 

كننده اين نكته است كه  اند كه بيان هاي ساختاري را به وجود آوردهمقوله عمده محوري به نام متعين

در گذشته مردسالاري شديد و نظام ارباب و رعيتي موجبات حضور ساختاري سفت و سخت براي 

چنان مسلط بر جريان امور بوده  دليل فقدان عوامل بيروني خاص و تأثيرگذار همخانواده شده و به

در چنين شرايطي مردم به اشكال مختلفي در تعامل با هم بودند تا بتوانند در كنار اين . است

از جمله اين تعاملات . هاي ساختاري به زندگي خود ادامه دهند ها و اين متعينهنجارها و ارزش

مردسالاري و (گرايي اشاره كرد كه تحت شرايط مذكور   شده و عشيرههاي تنظيمازدواجتوان به  مي

 عمده در سطح كلي وضعيت و  كه اين مقولهتوضيح اين. بروز كرده بودند) نظام ارباب و رعيتي

اي كه در آن ساختارها و  خانواده. دهد  گورك و منگور را در گذشته نشان مي  خانوادهبنديشكل

يافت و  هايش تا حد زيادي توسط شرايط و عوامل بومي و محلي مشخص شده و تعين ميكاركرد

تر تعين ساختاري و انتظام  به عبارتي ساده. انتظام آن برگرفته از منابع دروني و بومي بوده است

  .آوردند انتظام را فراهم مياي درون گروهي موجبات حضور خانواده درون

وسازي به مثابه يك پديده خارجي به اين جامعه همانند ساير جوامع با ورود عناصر و عوامل ن

از . اندسنتي، ايلات گورك و منگور نيز انواعي از تغييرات را در سطوح و ابعاد مختلف تجربه كرده

ترين عواملي كه تغييراتي را در ساختار خانواده و خويشاوندي اين دو ايل باعث ديدگاه مردم مهم

اند، عبارتند  ته درگذر زمان به اين جامعه وارد شده و تأثيراتي از خود به جاي گذاشتهند، كه الباشده

. ها جمعي، افزايش رفاه و شهرنشيني اصلاحات ارضي، آموزش مدرن، حمايت دولت از زنان، رسانه: از

فرايندي اين عوامل در طي .  نوسازي مطرح نمود توان به عنوان پديده  اين مفاهيم عمده را مي     همه

اين فرايند و عناصر متشكله . اند مدت وارد زندگي مردم شده و تأثيراتي را از خود بر جاي گذاشته بلند

  . توان به عنوان شرايط ثانويه در نظر گرفت آن را مي

عوامل نوسازي كه به نوعي شرايطي ثانويه را فراهم آورده بودند تعاملاتي ثانويه را نيز ايجاد 

هاي غير بومي، اي در قالب مفاهيم و يا خرده مقولاتي از قبيل الگوبرداري زمينهكردند كه در مدل

سازي زنان، افزايش درك و  زدايي، تضعيف روابط خويشاوندي، توانمند اي، سنت ارتباطات فرامنطقه

 اين  همه. اند اي نشان داده شده آگاهي، استقلال اقتصادي، گرايش به خود اتكايي و خانواده هسته

اند كه هر يك ي منتهي شده ها، و توانمنديابي، تضعيف سنت فرهنگ  برون اهيم به سه مقوله عمدهمف

ي نوسازي نشان داده و به تصوير  ابعادي از تغييرات تجربه شده در نهاد خانواده را پس از ورود پديده
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  ديگر به نام خانواده   مذكور در نهايت به يك مقوله هسته شرايط ثانويه و تعاملات ثانويه. كشندمي

 كنوني در ميان اين دو ايل  اين مقوله هسته بيانگر ساختار خانواده. خودانتظام منجر شده است/ برون

  به عبارتي ديگر پديده.  پيامدهاي ورود و تداوم حضور عناصر نوسازي بوده است است كه نتيجه

 خودانتظام  گيري ساختار خانواده  شكلنوسازي به عنوان شرايط ثانويه در كنار تعاملات ثانويه باعث

انتظام  برون انتظام به خانواده درون توان خط سير داستاني تغيير خانواده بر اين اساس مي. شده است

مدل مذكور به . اي مشاهده كرد را در ميان ايلات گورك و منگور در مدل بدست آمده از نظريه زمينه

فرايند و ارتباط منطقي و . كند ين تغييرات را روايت ميشكلي صوري و نسبتاً انتزاعي خط سير ا

اين مقوله نهايي را كه در . معنايي بين مقولات عمده ـ محوري بيانگر مقوله هسته نهايي است

توان برگيرنده كل فرايند دگرگوني در نظام خانواده و خويشاوندي ايلات گورك و منگور است، را مي

بر اساس اين مقوله نهايي نهاد خانواده و خويشاوندي سنتي در . تحت عنوان گذار نسبي مطرح نمود

با اين وجود اين جايگزيني هنوز به طور . بين ايلات مذكور در حال جايگزيني با شكل مدرن آن است

. توان برخي ابعاد و اشكال سنتي ساختار سنتي را در آن مشاهده كرد كامل صورت نگرفته است و مي

انگر آن است كه جايگزيني فوق ممكن است به تبع گسترش فرآيند نوسازي و چنين بياين مقوله هم

  . پيامدهاي ناشي از آن به گذار كامل در آينده تبديل شود
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